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:چكيده
يك عنوان رخدادي سرنوشت جنگ به و زبان مردم ساز، زندگي

مي جامعه را تا دهه پي. دهد ها بعد تحت تأثير قرار آمدهاي برخي از
آن يجهجنگ با نت هم) پيروزي يا شكست(ي و برخي در ارتباط است

و استلزامات آن است دو در مقاله. ناشي از خود جنگ ي حاضر،
و تأكيد قرار گرفتهي دوره موضوع درباره ي پس از جنگ، مورد توجه

و تعميق اول، پديده: است ي روزمره شدن مرگ كه در صورت تداوم
منتهي) انديشي مرگ( مرگ در زندگي تواند به نهادينه شدن جايگاه مي

و آثار خاص خود را به همراه دارد؛ دوم، تقسيم بندي ناراضيان شود
و روند حاكم بر زندگي در دوره به از منطق و آرامش، ويژهي صلح

و ارزش كوشند به نحوي آرمان كساني كه مي را هاي دوره ها ي گذشته
.احيا كنند

و ستيز،:ها كليد واژه انديشي، روزمره شدن هويت، مرگ جنگ
 مرگ، ديرآمدگان

و مطالعات استراتژيك خاورميانه دكتري علوم سياسي، پژوهشگر ارشد مركز پژوهش*  هاي علمي
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 آن روز كه گوشه سنگر بوديم
»همه جا آسمان همان رنگ است«كرديم فكر مي

 ايم حالا كه به شهر برگشته
»بينيم همه جا آسمان همين رنگ استمي«

***

 مقدمه

و سرنوشت به ساز در تاريخ هر جامعه جنگ ازجمله رخدادهاي مهم  شمار اي
به اين واقعه. آيد مي به گاه و گاه و شكوهمند عنوان عنوان رويدادي افتخارآفرين

و ملال حادثه مي آور در حافظه اي شوم شود؛ گاه نويدبخش شروعي جمعي ثبت
و گاه نقطه دوره و فروپاشيي اي درخشان است مي. آغاز انحطاط تواند اين حادثه كه

اي كه ختم شود، اي باشد؛ به هر نتيجه هر جامعهي عطفي در تقويم زندگي چون نقطه
و زبان مردم تا سال و بلكه دهه بر ذهن مي ها از. افكند ها بعد سايه و ادبيات پس زبان

شد ترديد، هيچ جنگ، بي و ادبيات پيش از جنگ نخواهد .گاه مانند زبان
و مفهوم ديگري در طول جنگ، چنان پيدا كه قابل انتظار است، همه چيز معنا

و اسطوره كند، بخش مي و حتيمي ها برجسته هاي خاصي از خاطرات، باورها گردد
مي رفتارهايي از انسان ي صلح قابلي حاكم بر زندگي در دوره كند كه با شيوه ها بروز

پي. مقايسه يا توضيح نيست و تلاش براي معاش معمولاً اگر گيري منافع فردي
د ترين انگيزه قوي بر ورهي افراد در ي آرامش است؛ در دوران جنگ، منطق ديگري

و اولويت رفتار اعضاي جامعه حاكم مي به شود مي هاي زندگي، . كند طور طبيعي، تغيير
مي بندي گيري اين اولويت احساس خطر در شكل از از اين. كند نقش مهمي را بازي رو

و فداكاري پيش همگان انتظار مي آن.ه كنندرود تا رفع خطر، صبر، قناعت كه ضمن
و ثروت را هم به ارمغان بياورد دشمن مي .تواند در نهايت، شهرت

ـ حتي در سطح با توجه به وجود خطري بيروني، در اين زمان اختلافات داخلي
ـ موقتاً كنار گذاشته مي بي روابط فردي و انسجام مي سابقه شود و البته اي پديدار گردد

و  وجود خطر بيروني، دستاويزي براي حاكمان جهت گهگاه همين انسجام مردمي
و اختلاف مي سركوب رقيبان يا محدود كردن انتقادات همچنين. شود نظرهاي موجود

ـ به ـ نوعي طبق منطق اين دوره، شركت فعالانه در جنگ و» ارزش«ويژه براي جوانان
ميبه» وظيفه« و» هنجارينا«رود كه اگر كسي از آن شانه خالي كند، مرتكب شمار
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بهبه. شده است» ناپذيري مسؤوليت« صورت همين خاطر، برخي مواقع شايد تداوم جنگ
رو، به قول از اين.ي حاكم درآيد هايي از طبقهي جنگ براي جناح تر از نتيجه هدفي مهم

مي جنگ موجبات آسايش خاطر دولت«بوتول،  به. آورد ها را فراهم جنگ حتي
ميهاي دموكراتيك اجا دولت و زه دهد تا سكوت، اطاعت، فرمانبرداري انفعالي

به هاي گوناگوني را به شهروندان محروميت اند، صورت رعيت درآمده شان كه عملاً
و انتخابات به حالت تعليق درمي. تحميل كنند و رهبران به دولتمردان غيرقابل انفعال آيد
).85و84: 1379بوتول،(» آيند عزل درمي
مذ ويژگي ميهاي و بيان كرد كه در زمان توان بدين صورت جمع كور را بندي

ـ كه احساس مي در خطر قرار گرفته» ديگري«كند تماميت آن از سوي جنگ، جامعه
ـ وارد وضعيتي  مي رو اولويت از اين. شودمي» دفاعي«است و هاي جامعه دگرگون شود

را رود كه همگان، در درجه انتظار مي و براي رفع خطر»ازسرب«ي نخست، خود بدانند
كه بشتابند؛ اما پايان جنگ به معناي آغاز دوره  آرام دردها كاسته آرام«اي ديگر است، چرا

و مي ميي ميراث مشترك ملت جنگ به جرگه... شود بوتول،(» پيوندد ها در بطن تاريخ
ميبه). 192: 1377 ب عبارت ديگر، جامعه از وضعيت دفاعي خارج ه تدريج شود، زندگي

و بازسازي خرابي بازمي) پيش از نبرد(به حالت عادي مي گردد . گيرد ها مورد توجه قرار
و تنظيم رفتار در چارچوبي اولويت اين تغييرات به معناي دگرگوني دوباره هاي جامعه

ـ است منطق دوره و در يك كلام، ورود به دنياي رواني ديگري ـ و آرامش .ي صلح
به هدف آن است كه بخشي از ميراثي حاضر، در نوشته هاي جنگ، با توجه

مورد بررسي)ي ايران عراق جنگ هشت ساله(ترين درگيري نظامي قرن بيستم طولاني
و رو، تعميم نكات ذكر شده به ساير جوامع نيازمند بررسي بيش از اين. قرار گيرد تر

آن. تر است دقيق و تأكيد قرار گرفته چه كه در اين نوشته مورد از سوي ديگر،  تمركز
چه كه گفته خواهد شد، جوامع جنگ چنان. آمدهاي رواني جنگ است است، پي زده،

و چه شكست ـ كه آثار پيروزمند  خورده، درگير مسايلي چون تعميق ردانديشي شوند
ازهم. خاص خود را به همراه دارد چنين ممكن است افرادي به تدريج ظاهر شوند كه

و در اين دنياي رواني جديد احساس ناامني هاي پس از جنگ ناراضييبند اولويت اند
و گونه. كنند مي به شناسي اقدامات آنان در دوره شناخت انواع ناراضيان ي بعد از جنگ،

.تر بدان پرداخته شده است رغم اهميت، موضوعي است كه كم
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 آمدهاي جنگ پي

پي فارغ از هرگونه ارزش به كوتاهآمدهاي گذاري، جنگ و بلندمدت فراواني مدت
به كلافي» انقلاب«ي بنابراين، خطا نيست اگر بگوييم كه جنگ مانند پديده. دنبال دارد

مي مي به ماند كه در طول زمان باز و تبعات آن مي شود كه مرور آشكار گردد؛ تبعاتي
و انگيزه هم لزوماً با اهداف هم هاي جنگجويان و .سو نيست آهنگ

پيبخش كه.ي آن در ارتباط است آمدهاي جنگ، آشكارا با نتيجهي از روشن است
پي پيروزي يا شكست سبب مي و شود كه آمدهاي جنگ شكلي خاص پيدا كند؛ حالات

و احساسات طرف غالب نيست . احساسات طرف مغلوب به هيچ روي مشابه با حالات
و يادآور اين اگر جنگ قرين پيروزي باشد، نمادهاي خاص به ميان مي آيد كه بيانگر

و اغلب اين موفقيت به و حتي حقانيت كاميابي باشد عنوان دليل بر كياست، شجاعت
و مجسمه در اين هنگام است كه جشن. شود حاكمان مطرح مي هاي هاي پرشكوه برگزار

و وقايع. ناشدني باشد شود تا يادآور اين رخداد فراموش افتخار برپا مي  نگاران سخنوران
و توصيف پيروزي نيز، وظيفه ميي ثبت گيرند تا اين افتخار، جاودانه شود ها را به عهده

ـ جايگاهي در معبد خدايان بيابند ـ يا حاكمان مي.و حاكم و درواقع، سخنوران گويند
مي وقايع چه نگاران چه نويسند تا آيندگان از ياد نبرند كه دفتر تاريخ و با دست گونه

ي تاريخي عموم جوامع، نام بسياري دليل نيست كه در حافظهبي. استكسي ورق خورده
و كشورگشايي پيوند خورده است از ناموران دوره و پيروزي .هاي گذشته با جنگ

و در مقابل، چنان و ناكامي پايان بپذيرد، نوعي سرخوردگي چه نبردها با شكست
و اين بار بذر كينه يأس برطرف مغلوب مستولي مي پيگردد جويي فرصت مناسبو

مي. شود براي انتقام است كه كاشته مي و انتظار در هم آميزد تا مجالي از اين پس، صبر
و جنگاوري، به خون هاي به ظاهر خواهي خون مناسب براي جنگي ديگر پديدار شود

به. هدررفته برخيزد به مي ادبياتي كه فقط ادبيات. گيرد طور معمول از اين پس شكل
و گاه انتظار» انتظار«نيست كه ادبيات» شكست« هم هست؛ انتظار بروز فرصتي مناسب

مي. ظهور يك ابرمرد توان اتخاذ نوعي سازوكارهاي جبراني توسط پس در اين وضعيت
.ي مغلوب را مشاهده كرد تا آن گاه كه امكان جبران عملي شكست فراهم شود جامعه

و ناتواني بيش با اين حال، هر چه زمان انتظار طولاني تر تر شود، احساس شكست
آن رسوب مي ـ و در نتيجه آرزوي ظهور يك ابرمرد ي كه بايد بيايد تا جبران كننده كند
و ناكامي تمام عقده ـ بيش ها مي ها باشد طولاني شدن زمان انتظار،. كند تر پرورش پيدا
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مي قدرت تخيل را بيش و توانايي تر به كار ميتري هاي بيش اندازد .سازد را براي آن ابرمرد
مي هم و استغفار در ميان تواند زمينه چنين حقارت ناشي از شكست ساز توبه

مي. بازماندگان جنگ باشد مي اينان كه خود را در بروز شكست مقصر با دانند، كوشند
و حمايت آسمان را بيابند؛  توبه، خود را پاك كنند تا بار ديگر شايستگي دريافت لطف

ي انديشه«1967نوان نمونه، پس از شكست كشورهاي عربي از اسراييل در سالع به
شكست در جنگ، اين فرصت را براي. توبه در ميان علماي الازهر گسترش پيدا كرد

به آنان به و احياي حافظه طور كلي نظريه وجود آورد تا ي مذهبيي رجعت به مذهب
با... جمعي را مطرح سازند يد همانند پيروزي نوعي رحمت تفسير در حقيقت، شكست

).123و 122: 1380زگال،(شد كه از طرف خداوند فرستاده شده بود مي
و عرصه جدا از چنين مواردي، ممكن است كه راه و هايي ديگر براي قدرت ها نمايي

ـ بعد از  جبران ناكامي انتخاب شود؛ مانند ژاپن كه پس از جنگ جهاني دوم توانست
ـ  رابهچند دهه و فاتحان پيشين عنوان يك قدرت اقتصادي در سطح جهان ظهور كند

.به رقابت بطلبد
پي پديده ياي جنگ اما، مستلزم آمدهايي هم هست كه چندان ربطي به پيروزي

و هر جامعه آن شكست ندارد به اي ناچار از مواجهه با عنوان مثال، جنگ سبب هاست؛
تر شود، مشكلات معيشتي افزايش اقتصاد بيشي شود كه دخالت دولت در عرصه مي

اي آسيب جاني هاي مختلف يك كشور بر هم بخورد، عده يابد، تركيب جمعيتي بخش
و نظاير اين از طبيعي است كه اين تحولات برآمده از جنگ، زنجيره.هاو مالي ببينند اي

و درشت ديگر را به دنبال مي  چه غالب باشد آورد كه مسير يك جامعه را، تحولات ريز
ميو چه مغلوب تا سال .دهد ها تحت تأثير قرار

 روزمره شدن مرگ

پي يكي از مهم وي جنگ زده، در همان دوره آمدها براي هر جامعه ترين ي جنگ
و جنگجويان به شهرها طور آشكارتر از زمان پايان جنگ، مسأله به ي بازگشت سربازان

به آنان كه خواسته.ت ساده نيستاين بازگشت، يك بازگش.و روستاهاست  يا ناخواسته
گردند كه به رغم آشنايي، اندك غريب استقبال مرگ رفته بودند، حال به محيطي برمي

و غيرقابل درواقع، كوله. نمايد مي بار خاطرات سربازان سرشار از لحظاتي باورنكردني
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مي تواني توصيف كني، نمي واقعاً نمي«: توصيف است كني كه هرگز تواني، حس
چه نخواهي توانست به آن روشن است).18: 1382سونتاگ،(»گونه بود ها بگويي جنگ

ـ كه عموماً هم و داوطلبان ـ در مدت حضور در ميدان كه سربازان هاي جوان هستند
مي نبرد، به شيوه مي هاي خاصي زندگي و حتي سخن كنند، با مشكلات رويارو شوند

دي. گويند مي گر، آنان تحت تأثير عوامل مختلفي از قبيل اقتضائات سني، به عبارت
و از همه مهم ي تر شرايط سخت جنگي به گونه فرهنگ جامعه، ايدئولوژي حاكم

ي آنان براي مواجهه دهي روش ويژه همين امر سبب شكل. كنند خاصي به دنيا نگاه مي
و مشكلاتش مي و مسايل به زندگي، جايگاه مفهوم مرگ در اين نگاه. شود با زندگي

مي در اين. اي دارد ويژه مي جا افراد«گويد در جنگ توان از تعبير گيدنز ياد كرد كه
).407: 1374گيدنز،(» بايد براي كشتن تربيت شوند مي

مي«:ي وي افزود را هم به جمله» كشته شدن«و البته بايد و افرادي بايد براي كشتن
».كشته شدن تربيت شوند

» روزمره شدن مرگ«گيري وضعيتي به نام كه شرايط جنگي موجب شكل توضيح آن
و حتي افراد پشت صحنه شود؛ يعني مقوله مي ي نبرد، به دليلي مرگ براي سربازان،

و مشاهده وي مستمر كشته برخورد مداوم با خطرات و مجروحان حالت عادي شدگان
مي روزمره به خود مي و با زندگي آنان آميخته و آرامش،.ودش گيرد اگر در زمان صلح

ـ در مسير زندگي  و معمولاً تلخ ـ و آشنايان يك رخداد غافلگير كننده مرگ دوستان
مي است؛ اين رخداد در زمان جنگ به يك حادثه برخي اوقات. شودي مستمر تبديل

و از تلخي تهي مي مي اين مقوله چنان عادي و شود كه با زندگي روزانه عجين گردد
انگيزاند، به خصوص در مناطق جنگي كه ديدن گاه به گاهن احساسي را برنميچندا

آن» فرشي از اجساد« ـ بيش از و چه از دشمن كه ارزش زندهـ چه از نيروهاي خودي
بي ماندن را بيش مي تر كند، وقتي هر لحظه. آورد تفاوتي نسبت به مرگ را به بار

. از رويارويي با مرگ وجود نخواهد داشتباشد، ديگر اضطرابي» آن لحظه«تواند مي
و داوطلبان جوان هيجان و جذابيت اگرچه برخورد با خطر براي جنگاوران آور است

و بخواهند از اين دارد، از اين  رو ممكن است كه آنان خود، به استقبال حوادث بروند
و برخورد را كشف كنند، اما تبعات استقبال از خطرات» خطر«طريق دنياي ناشناخته

ي بلندمدت، اين وضعيت در يك دوره. ماند مداوم با مرگ در همين حد متوقف نمي
در درمي» انديشي مرگ«صورت رواني اغلب به آيد؛ يعني نهادينه شدن مفهوم مرگ

ـ افراد به تفكيك دوباره ـ يا حتي ميل و عدم توانايي دو زندگي، در.ي اين لذا آنان
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هماي، برخورد با هر پديده و و دو سطح با آنان برخورد ناخودآگاه زمان، از دو زاويه
و حتي نتيجه. كنند مي ي اين حالت، معمولاً به ريشخند گرفتن زندگي مادي، لاقيدي
مي تلخ و نگاه بدبينانه به زندگي است، چرا كه آنان به سختي از انديشي توانند

به رويدادهاي شادي . طور جدي به چيزي دل ببندند آفرين لذتي چون ديگران ببرند يا
ـ حضوري بسيار جدي در و چه بازسازي شده ـ چه واقعي در چنين افرادي خاطرات

به زندگي پيدا مي و مي كنند و. آيند صورت ملاكي براي ارزيابي زمان حال در هر مكاني
و اغلب هم از خلال اين خاطرات، سايه تواند خاطره هر رويدادي مي  اي را به ياد آورد

و رخوت. شود رفتگان بر دنياي زندگان پهن مي ـ چه به يأس وضعيت توصيف شده
ـ فاقد عنصر ختم  و چه نوعي سرخوشي سطحي را به دنبال آورد .است» جديت«شود

و تبعات آن در ميان جوامعي كه در جنگ شكست خورده حالت مرگ يا انديشي اند
و ناتواني مي در البته چنين روحيه.ل مشاهده استكنند، به خوبي قاب احساس ناكامي اي

و با برنامه مي طول زمان و كاهش ـ اجتماعي قابل كنترل است يابد، ريزي دقيق فرهنگي
آن به هم كه عرصه ويژه و عرض اندام تعريف شود، كه هايي ديگر براي پيشرفت چنان

شد قبلاً در نمونه و تعريف عرصه.ي ژاپن مثال زده ي ديگر به هاي درواقع، تشخيص
معناي آن است كه نخبگان حاكم حس تحقير ناشي از شكست را تبديل به اهرمي براي

و جبران ناكامي مي آن. كنند پيشرفت جاست كه آن وضعيت با اين حال، مشكل اساسي
و به تعبيري  و مشكل اساسي» منجمد«ناخوشايند مداوم شود، عمق يابد كه تر اين گردد

بهي مرگ روحيه و افزايش قدرت نخبگان حاكم انديشي صورت ابزاري براي تداوم
و نهادينه يافتن مرگ عمق). 177-160: 1992نفيسي،(درآيد  ي شدن روحيه انديشي

ـ باشد تسليم يا لاقيدي مي ـ هر نوع بازسازي آيا. تواند مانعي در مسير بازسازي
 منفي است؛ وضعيتي كه توصيف شد، به جوامع شكست خورده اختصاص دارد؟ پاسخ

ميي روزمره پديده در شدن مرگ را توان در سربازان جوامع پيروزمند هم ديد؛ منتها
و تكميلي بعيد به نظر مي هم غياب عوامل مساعد چون رسد كه اين پديده به وضعيتي

اند يا به هر دليلي احساس عدم موفقيتي حاكم بر جوامعي كه شكست خورده روحيه
كه. كنند، منتهي شود مي و شعف ناشي از آن بدان معناست و شور درواقع، پيروزي

.»زندگي بايد كرد«
دومي,جا پس، تا اين توانيم از دو منطق زندگي، دو دنياي رواني يا با تسامح، از

مي: هويت سخن بگوييم گيرد كه صبر، از خودگذشتگي، يكي در زمان جنگ شكل
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و اخت و روزمرساده شدن مسايل، فراموشي موقت مشكلات ازه لافات شدن مرگ
و ويژگي آن شكل. هاي آن است عناصر و شرايط ناشي از گيري اين حالت مديون جنگ

به ديگري پس از پايان درگيري. است مي ها از شود كه تا اندازه تدريج نمايان اي متأثر
و استلزامات آن است نتيجه و تا حدودي معلول خود جنگ چه.ي جنگ حال، هر

ا ميز دورهجامعه و شود، با منطق دورهي جنگ دورتر ـ با تمامي مختصات ي آرامش
ـ بيش ويژگي مي هاي آن مي: به عبارت ديگر. گيرد تر خو كه فاصله زماني موجب شود

به مناسبات دوره و وقايع جنگ صرفاً و حوادث صورت خاطراتيي جديد تثبيت شود
و شيرين درآيد .تلخ

 اي جديدكرده دنياي جديد، روي

و اولويت يافتن در اين زمان، با عنايت به آرامش ناشي از حذف خطر بيروني
و نوسازي بازسازي مي ها و پيشرفت ها، معمولاً فردگرايي شديدي در جامعه حاكم شود

بهو موفقيت ـ به فردي ـ مي ويژه در امور اقتصادي در اين زمينه. آيد عنوان هدف در
و شك ست خورده چندان تفاوتي نيست، هر چند اين وضعيت در ميان جوامع پيروز

مي جوامع ناكام بيش ها ماندگي در اين دوره، كوشش براي جبران عقب. آيد تر به چشم
به ماندگي گيرد؛ عقب مورد توجه بسيار قرار مي عنوان علت آن تلقي هايي كه غالباً جنگ

مي. شود مي پي:ر اين هدف باشدخوبي بيانگبه» جبران«ي رسد واژه به نظر بسياري در
و فرصت» جبران« روشن است كه با تغيير. هايي هستند كه از دست رفته است زمان

و رفتار مردم حاكم بوده اولويت ها، آن گروه از قواعد غيررسمي هم كه تاكنون بر گفتار
مي است، توانايي خود را براي نظام و جاي خود را به قواعدي بخشي از دست دهد

ميجد .كند يد، برآمده از شرايط جديد، واگذار
و داوطلبان زمان جنگ به دو گروه در چنين شرايطي، افراد جامعه از جمله سربازان

مي عده: شوند تقسيم مي و تلاش خود را براي اي كه به اين وضعيت عادت كنند
مي پيشرفت بيش و كساني كه به هر دليلي از اين وضعيت رضا تر متمركز يتي نمايند

و خواهان تغييراتي در مناسبات جديد هستند گروه اخير ممكن است اساساً. ندارند
و آن را رد كنند، يا به رغم) توفيق اقتصادي(هدف جديد  را قبول نداشته باشند

.آوايي ايشان تك علتي نيست پذيرش، بايد دقت كرد كه نارضايتي يا هم
هم تقسيم كه بندي فوق، ـ كه با شرايط چنين بدين معنا نيست  افراد گروه نخست
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ـ با جنگ بيگانه بوده جديد سازگار شده مي. اند اند توان در ميان آنان نيز بسياري را
و از آن تأثير پذيرفته يافت كه به در طور مستقيم در جنگ حضور داشته اند؛ اما اينك

.كنند چارچوب منطق جديد رفتار مي
د ي هاي خود در دورهي جديد را به آرمان ورهبرخي از اين افراد حتي موفقيت در

و تناقضي نمي جنگ گره مي و ميان اين دو، ناسازگاري گونه افراد، از ديد اين. بينند زنند
هم چه عوض شده است، صحنه آن چنان سربازند،ي مبارزه است، نه خودشان؛ آنان

و با دشمني ديگر منتها در عرصه .ونه نيستندگ با اين حال، همه اين. اي ديگر
 ناراضيان كيستند؟

هم كه گفتيم، عده در مقابل، چنان و اي چندان با وضعيت جديد آهنگي ندارند
مي»مرتون«بندي با مدد از تقسيم. خواهان دگرگوني مناسبات جديد هستند توان اين،

:گروه ناراضيان را در چند زيرگروه جاي داد
اب-1 و وسايل موجود براي دسترسي تعدادي ممكن است ضمن پذيرش اهداف، زار

مي. به آن اهداف را رد كنند و وسايل گيرد؛ يعني روش در نتيجه، نوآوري صورت ها
و توفيق به كار برده مي يا شود، اعم از اين جديدي براي پيشرفت كه قانوني باشد

.غيرقانوني
را امكان دارد عده-2 و وسايل موجود را بپذيرند؛ اما اهداف . قبول نكننداي ابزار

و فرقه پس به سراغ گروه مي ها و ارزش هاي خاص و اهداف آن روند بر هاي ها را
و ارزش مي اهداف به فرهنگ گونه خرده اين. دارند هاي جامعه مقدم طور ذاتي ها

.كنند كارند؛ چون راهي براي دگرگوني اهداف جامعه توصيه نمي محافظه
ك-3 ي عزلت گيري كامل از جامعه، گوشه ناره برخي از افراد هم ممكن است با

آن. بگزينند و نه وسايل دسترسي به گونه ها را، ضمناً هيچ اينان نه اهداف را قبول دارند
.اميدي هم به بهبود كلي اوضاع ندارند

و نفي توأم اهداف-4  اقدام براي انجام تغييرات، راه ديگري است كه در صورت رد
وو وسايل موجود رخ مي بهدهد و شورش ظاهر حتي ممكن است صورت سركشي

و ارزش شود، به شرط آن آن كه هنجارها و براي تحقق ها هاي بديلي مورد پذيرش باشد
).264-230: 1986مرتون،(تلاش شود

و چهارم است؛ يعني كساني توجه به اين نوشته، از اين پس، به زيرگروه هاي سوم
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و كرد جامعه را نمي كه روي و ابزار تحقق اين اهداف را رد پذيرند اهداف جديد
مي. كنند مي كنند كه گويا نوعي گسست از گذشته اين افراد، پيش از هر چيز، احساس

:روي داده است
 آن روز كه گوشه سنگر بوديم

»همه جا آسمان همان رنگ است«كرديم فكر مي
 ايم حالا كه به شهر برگشته

امي« م(»ستبينيم همه جا آسمان همين رنگ )1368،.احمد
و بريدن جامعه از و شرايط زمان جنگ دقيقاً همين احساس دور شدن از مناسبات

ي زماني جامعه با جنگ حال، هر چه فاصله. دهد گذشته است كه اينان را آزار مي
و اعضاي جامعه بيش بيش و منافع شخصي شوند، احساس تر شود تر درگير مسايل

ميو مملوستر گسست براي اين عده جدي در اين ميان، برخي ممكن است. گردد تر
و ناخرسندي از وضعيتي عزلت بگزينند، زيرا ضمن دلبستگي به دوره گوشه ي پيشين

» جماعت خاموش«اين ). زيرگروه سوم(جديد زمانه، اميدي به بهبود اوضاع ندارند
و آرماني است؛ ول ي خود را از غمگنانه ناظر دور شدن از آن وضعيت دوست داشتني

بيند؛ پس سكوت اين جماعت خاموش، از سر ناتواني هرگونه اقدام مؤثري ناتوان مي
و تشديد روحيه. است، نه از سررضايت مي تداوم ازي ناتواني و پرسش تواند به ترديد

و درستي گذشته هم بينجامد كه در اين صورت، فرد احتمالاً به گروه نخست مي پيوندد
م ـ رفتارش را طبق ـ هر چند با تأخير نسبت به ديگران و نطق جديد تنظيم خواهد كرد

مي رنگ دوره با اين حال، حالتي ديگر هم ممكن است؛ فرد. گيردي پس از جنگ را
و حتي خودكشي كشيده شود؛ هم در چنان مأيوس از دگرگوني اوضاع به افسردگي كه

:اي از جرالدين بروكس آمده است نوشته
متوجه هياهويي در راهرو دانشكده] استاد ادبيات انگليسي[يك روز صبح او

كه شد، هنگامي كه از كلاس بيرون آمد بدن تاول زده ي آن جوان دانشجو را ديد
كه. برند به سرعت از ساختمان بيرون مي و در حالي وي با بنزين خودسوزي كرده

يك».اند كردهآنان به ما خيانت. اند آنان به ما دروغ گفته«:زد فرياد مي به داخل
).1995بروكس،(كلاس دويده بود 

زنند؛ برخلاف اين عده، تعدادي ديگر دست به تلاش براي تغيير وضع موجود مي
و هويت كنند كه رسالت احياي ارزش زيرا احساس مي و ترويج ها و حفظ  آن دوره

و بايد كاري انجام دهند  اينان نه معطوف پس خشم. نمادهاي مربوطه را برعهده دارند
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:شود به خود كه متوجه دنياي بيرون مي
 بيا به اسب، حماسه، ركـاب برگـرديـم بيـا به آينه، به قـرآن، به آب برگـرديـم

را بيا دوبـاره مروري كنيـم خاطـره  به روزهاي خـوش التهاب بـرگـرديـم هـا
ا هـاي تهي هاي پر از پينه، سفـره دست به  نقـلاب بـرگـرديـمبه حـرف اول اين

)3(بيا به سرب، به سرب مذاب برگرديم گيـرد هـا نمي كنـون كه موعظه در كاخ
و لزوماً همان كساني نيستند كه در ميدان هاي نبرد حضور تعداد اين عده مهم نيست

به داشته و داوطلبان گذشته باشند يا كساني كه به هر دليلي اند؛ ممكن است از سربازان
هاي بعد باشند؛ يعني ممكن است اينان حتي از نسل. اندي جنگ دل بسته هويت دوره

مي» ديرآمدگاني« را كه خواهند با احياي آن گذشته طلايي، جبران تأخير ناخواسته خود
و رؤيايي. بكنند در به همين خاطر اغلب تندتر تر از كساني هستند كه روزگاري را
و گاه پيشينهاحساسات. اند هاي نبرد گذرانده ميدان وو اهداف مشابه ي طبقاتي

به اجتماعي مشابه، موجب گردآمدن اين افراد در كنار هم مي و هايي تدريج گروه شود
و همدل پديد مي مي پيدايش اين گروه. آيد كوچك شود كه فعاليت براي ها سبب

و هويت دورهو احياي ارزش» زدايي از جامعه غفلت« تم ها وي جنگ با حداقلي از ركز
.ريزي صورت گيرد برنامه

و همدل معطوف به بازسازي آن آرمانشهر از طريق تلاش اين گروه هاي كوچك
و حتي با عينك آن دوره به تحليل شرايط  تزريق شرايط گذشته به زمان حال است

آن جديد مي مي پردازند، ضمن و نيروهاي جديد توجه خاصي . شود كه به جذب اعضا
با از اين ميرو براي و افزايش وزن اجتماعي، معمولاً كوشش شود كه افرادلا رفتن تعداد

و به فعاليت) ناراضيان نااميد(زيرگروه سوم  . جدي واداشته شوند هم جذب
و معيارهاي كوشش براي بازسازي فضاي گذشته بدان معناست كه ملاك ها

به تقسيم و به ميان آيد؛ و بندي در زمان جنگ با يكديگر زنده شود عنوان نمونه، شهر
دو جبهه به مي»آلي ايده نمونه«عنوان شهر چون).4(گيرند در برابر يكديگر قرار

و خفقان مي زنداني مخوف هم آور توصيف و زمان شود كه در آن، فضاي تنفسي نيست
و در معنا نوراني«براي  مي» سنگرهاي به ظاهر تاريك جا پس در اين. شود اظهار دلتنگي

و ارزششاهديم و درواقع هويت ـ به هاي دوره كه شهر ـ عنوان مظهري بعد از جنگ
و انحراف توصيف مي به غفلت و جبهه و نماد همه شود ها تلقيي پاكي عنوان آرمانشهر

هم. گردد مي ميي ناخوشايند پايان اين پاكي، از اين ديد، نقطه پايان جنگ :شود ها دانسته
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را كه به دبير كل سازمان ملل روز اجراي آتشامروز از اخبار شنيده شد بس
و اين يعني خداحافظ شهادت، خداحافظ جبهه، خداحافظ فاو،  اعلام خواهد كرد؛

و در معنا نوراني، خداحافظ ... شلمچه، مهران  خداحافظ سنگرهاي به ظاهر تاريك
و در خانه اي همه و در اي به نام گروهاي خوبان كه در اجتماعي به نام گردان ن

و در اين اجتماع كوچك به و زير چادري در كنار هم بوديد اتاقي به نام دسته
).137: 1369بابايي،(كرديد سوي االله سير مي

و نظاير آن، يعني آن رو از اين. كرد توان اين دو را با هم جمع كه نمي توصيف مذكور
به گروه فعاليت اين و مبارز صورت مرحله ها مياي ديگر از جنگ ميه در و گفته :شود آيد

و رفتن بود. ها بود شلمچه كربلاي جبهه شلمچه مقتل. شلمچه مرز ماندن
و ... شلمچه آزمون امتحان اعتقاد بود. هزاران عاشق صادق بود شلمچه درس اول

.ي ديروز، برخيز رزمنده: ايم بگوييم آمده. آخر عشق بود
 اي كربلاي پنجي، اي بدر ديده

پ  نكند دير شود! يش است؟نهروان در
).1375شلمچه،(ساعده تكرار شود نكند مكر بني

با چنين ديدگاهي طبيعي است كه هرگونه اقدامي براي جلوگيري از انحراف موجود
با در جامعه يا دست :مقايسه شود» هاي عملياتشب«كم كند كردن آن،

و جبهه. باز هم اعزام گرفتيم! همسنگران سلام آمديم در ... ديگراي نبرد ديگر
شب... مان بجنگيم اين خاكريز بر سر اعتقادات هاي عمليات ذكر چند نكته در اين

(ضروري است  ).1377جبهه، ...
:شود يا در جاي ديگري اظهار مي

و جبهه را به شهر بكشيم امروز ... بياييد راه را گم نكنيم، خاكريز جنگ
و امر. در تهران است1كربلاي  ).1373الحسين، يالثارات(وز تهران ديروز مهران

و تداوم آرمان حال، با مروري ساده مشخص مي هاي شود كه دو گروه مدعي حفظ
و در يك سو، همين كساني هستند كه وضعيت موجود را نمي. گذشته هستند پسندند

و احياي آرمان و مناسبات فراموش براي تغيير آن مي ها در شده جديت به خرج و دهند
د هم يگر، چنانسوي هم كه گفته شد، برخي قرار دارند كه با شرايط جديد و آهنگ سو

به اند، فعاليت شده و اتفاقاً معناي خداحافظي از گذشته نمي هاي معيشتي خويش را دانند
ـ اين بار در جبهه خود را هم مي چنان سرباز ـ جاستي طنزآميز اين نكته. نامند اي ديگر

مي را ميراثكه هر دو گروه، خود  بينند؛ اما يكي خواهان تغيير وضعيت دار گذشته
و ديگري خواستار حفظ آن .موجود است
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سرايي جايگاه جمعي هواداران تغيير، مرثيه كه در تلاش دسته موضوع ديگر آن
سرايي معمولاً براي معصوميتي از دست رفته است؛ سوگياد اين مرثيه. اي دارد ويژه
و دوره و فداكاري كه به دليل خيانت يا كاهلي عدهاي سراسر نيكي اي تداوم نيافته است

و افسوس نيست اينك چاره :اي جز حسرت
و رفتنـد و رفتنـد رفيقـانـم دعـا كردنـد  مـرا تنهـا رهـا كردنـد
 هـا كـردم، امـا برنگشتنـد فغـان سـواران از سـر نعشم گذشتنـد
 عـا كردند سـرگـردان بمـانـمد رهـا كردنـد در زنـدان بمـانـم
)5(تاب جان كندن ندارم! خدايا من آخـر طـاقت مـانـدن ندارم

و چهره ها، مكان در اين اظهار دلتنگي، بعضي زمان :كنند ها حالت نمادين پيدامي ها، اشيا
 تن از كساني كه در زمان58هاي مسجد، مكاني براي يادبود در يكي از بخش
و عراق از در يك جعبه شيشه. اند، وجود دارد كشته شدهجنگ ايران اي، تابلوي

و يك كلاه نظامي سوراخ ها، فانوس، كارت شن، چكمه هاي هويت، ساعت
).2002جوده،(سوراخ شده ساخته شده است 
شود كه برخي اشيا به نشان پيوستگي با ساير اعضاي تأكيد بر اين نمادها سبب مي
بها تقدس يابد يا برخي مكانه گروه تبديل شود، برخي زمان ويژه مراكز تدفين ها،

گاه روحبه وشوي گاه صورت ميعادگاهي براي شست قهرمانان جنگ يا سربازان گمنام، به
و يادآور تمام تمامي اين. از زنگار زندگي روزانه درآيد و نشان همبستگي ها، واجد معنا

ك. آن چيزهايي است كه بايد زنده بماند و دلبستگي به برخيه مرثيهآشكار است سرايي
اي برايو البته انرژي تازه» احساس مظلوميت«هايي نمادها به اعضاي چنين گروه

مي فعاليت بيش و عوض كردن منطق بازي در جامعه :بخشد تر
مي اي شهيد اگرچه نيستي ولي، هميشه زنده )6(دهد، بـرادر دلاورت رهت ادامه

 يا ابزار؟هدف: آرمان= فرجام سخن

ـ هاي ياد شده اغلب صبغهي قابل توجه آن است كه فعاليت نكته ي فرهنگي
و حتي اعتراض اجتماعي دارد، لزوماً هم و سازماندهي شده هم نيست آهنگ شده

و برگشتگان به وضعيت جديد، نه شورش يا چانه برخي از جنگ زني براي پاداش
ـ است كه معمولاً به دست آوردن يك احترا امتياز، كه براي به ـ اما واقعي م ساده

درواقع، بسياري از اوقات اينان، نه به خاطر خود كه براي. شود سادگي فراموش مي
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مي» چه گذشتآن« هايي كه اينك حال، امكان دارد برخي از چنين گروه. سوزانند دل
ـ فرهنگي منتقد نسبت به روند كلي جامعه در آمده به به صورت خرده اقداماتي اند،

و جالب اين سياسي دست بزنند تا وزن اجتماعي بيش كرد كه اين روي تري پيدا كنند
مي بيش .شود تر از سوي ديرآمدگان دامن زده

و اين گروه به هر صورت، ورود به فاز سياسي تغييري كيفي محسوب مي ها، شود
مي خواه يع ناخواه، تحت تأثير استلزامات دنياي جديد قرار ني اعضا ناچار گيرند؛

به. خواهند شد كه در چارچوب منطق حاكم بر سياست فعاليت كنند اين دگرگوني
و ورود به واقع گرايي خاص دنياي معناي خداحافظي عملي با دنياي آرماني گذشته

و تعابير از گذشته به يادگار  سياست است، هر چند ممكن است كه بعضي رفتارها
.بماند
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